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Psychoanalytic criticism is a method of showing how literature influences 

and is influenced by the human mind. The Novel Tough-skinned by Sananz 

Asadi is published recently and has a simple narrative but a psychoanalytic 

theme. The plot of the story is narrated by the homodiegetic narrator. 

Torrential rain has brought the narrator’s father’s corns out of the grave, and 

upon seeing this scene, all of the narrator’s repressed memories of his father 

emerge from his unconscious mind. Throughout the narrative, the instability 

and irresponsibility of the father’s character is observed, and the audience 

finds out the same behavioral pattern in the narrator and his brother. This 

research aims to answer the questions of how the main characters of this 

novel can be analyzed from the perspective of Freud’s theory, and whether 

the narrator unconsciously uses defense mechanisms in his narrative, using 

qualitative research. According to the research results, the Ego hasn’t been 

formed in the father and his unstable behaviors are a sign of id-dominance. 

The character of the narrator and his brother are established in the pre-

Oedipal stage and don’t have a stable Ego. The defense mechanisms like 

“Suppression”, “Reverse reaction”, and “Displacement” has shaped the 

narrative. Hereditary and social determinism has passed on the father’s 

dysfunctional personality to his children, leaving behind a sick and defective 

generation in society. 
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بشر  کاوانه رهیافتی برای چگونگی تأثیرگذاری و تأثیرپذيری ادبیات از سطوح ذهنی و روانی نقد روان

های اخیر است  اثر ساناز اسدی، ازجمله آثار داستانی منتشرشده در سال پوست سخترود. رمان  شمار می به

کاوانه برخوردار است. پیرنگ اثر از زبان  ای روان مايه که با وجود داشتن روايتی بدون پیچیدگی، از بن

آسا از قبر بیرون آمده  رش بارانی سیلشود که جنازۀ تازۀ پدرش در پی با رويداد روايت می ای درون راوی

شدۀ کودکی راوی دربارۀ پدرش از ضمیر ناخودآگاه  است و با ديدن اين صحنه، تمام خاطرات تلخ سرکوب

قیدی شخصیت پدر و انتقال همین الگوی رفتاری به راوی  ثباتی و بی خیزد و در جريان روايت، بی وی برمی

ها پاسخ  گیری از رويکرد کیفی، به اين پرسش درصدد است با بهرهشود. پژوهش حاضر  و برادرش آشکار می

های اصلی اين اثر را ازمنظر تئوری ساختار شخصیت فرويد تحلیل کرد و  توان شخصیت دهد که چگونه می

کار برده است. نتايج پژوهش  طور ناخودآگاهانه سازوکارهای دفاعی را به راوی چگونه در روايت خود به

بالغ و متکامل در ساختار شخصیتی پدر شکل نگرفته است و عمدۀ رفتارهای « خودِ»ت که حاکی از آن اس

است. از سوی ديگر، شخصیت راوی و برادرش امین در مرحلة « نهاد»ثباتی وی نمايانگر غلبة  ناشی از بی

ا، روايت در اين پیشااُديپی تثبیت شده است و آن دو نیز از خودِ بالغ، منسجم و باثبات برخوردار نیستند. لذ

ترتیب،  شکل گرفته است. بدين« جايی جابه»و « واکنش وارونه»، «سرکوب»اثر براساس سازوکار روانی 

ای جبر وراثتی و اجتماعی، شخصیت ناکارآمد پدر را به فرزندان انتقال داده و نسلی بیمار و معیوب را  گونه

 در جامعه برجای گذاشته است.

 .پوست سخت، دفاعیدآگاه، نهاد، خود، سازوکارهای فرويد، ناخو کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1

در آثار زيگموند فرويد  ی نظری آنها ان(، دانشی است که بنیPsychologyکاوی ) روان

(Sigmund Freudروان ،) کاوی چنان  کاو اتريشی، انسجام يافته است. اهمیت نظرية روان

( را، که بنیان The Interpretation of Dreams)تفسیر خواب درخور تأمل است که کتاب 

نش توان جزو تأثیرگذارترين آثار قرن بیستم قرار داد. دا نظری انديشة فرويد است، می

ای بالینی و درمانی است. باوجوداين، رهیافتی برای روشن  کاوی در درجة نخست شیوه روان

کردن وجوه مختلف فرايند بازخوانی آثار ادبی و چگونگی تأثیرگذاری و تأثیرپذيری ادبیات از 

 Psychoanalytic Literaryکاوانه ) رود. نقد روان شمار می سطوح ذهنی و روانی بشر نیز به

criticismکه در پوست سختشود و رمان  های مهم نقد ادبی محسوب می ( يکی از گرايش ،

نام ساناز اسدی منتشر و تاکنون بیش از ده بار تجديد چاپ  ای جوان به از نويسنده ۲1۶۲سال 

رو نخست مبانی نظری را  کاوانه است. بدين منظور، جستار پیش های روان شده، مملو از دلالت

های رمان خواهد  شخصیت  ذهنی و روانی های واکنشد؛ سپس به تحلیل ارائه خواهد کر

 پرداخت.

 . ضرورت و مسئلة پژوهش1ـ1

گويی و  از شیوۀ روايتگری در قالب خاطره پوست سختبا توجه به اينکه ساناز اسدی، در رمان 

یری کاوانه در فهم آن تأث های روان که دلالتاست تداعی آزاد بهره برده و رمانی آفريده 

نظر  کاوی فرويد، ضروری به قیدوشرط دارد، ارائة يک بازخوانی نقادانه براساس تئوری روان بی

ها پاسخ دهد که برمبنای تئوری فرويد،  رسد. پژوهش حاضر درصدد است به اين پرسش می

های اصلی اين رمان را تحلیل کرد؟ راوی چگونه در روايت خود  توان شخصیت چگونه می

ها  استفاده کرده است؟ و ساختار روانی شخصیت دفاعیطور ناخودآگاهانه از سازوکارهای  به

 باطی از جامعة انسانی معاصر است؟ساز چه استن زمینه

 . پیشینة پژوهش1ـ1

به انتشار رسیده است و از آثار بسیار جديد  ۲1۶۲در سال پوست  سختبا توجه به اينکه رمان 

شود، تاکنون پژوهشی دربارۀ آن صورت نگرفته است.  در حوزۀ ادبیات داستانی محسوب می

های گوناگونی صورت  لذا، در زمینة تحلیل سازوکارهای دفاعی در آثار داستانی، تاکنون پژوهش

کاوانة  تحلیل روان»نام  ای به وارد اشاره کرد: مقالهتوان به اين م گرفته است که از آن جمله می
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( از خديجه بهرامی رهنما و محمود ۲09۸« )شخصیت بانوگشسب براساس آرای فرويد و يونگ

کاوانة  های اساطیری يونگ و آرای روان طاووسی که نويسندگان در اين جستار به تحلیل انديشه

های  را در کنش« انکار»و « سرکوب»، «تصعید»ن های دفاعی همچو اند و مکانیسم فرويد پرداخته

بررسی داستان بوف کور براساس نظرية »ای با عنوان  اند. مقاله روانی بانوگشسب تحلیل کرده

( از مهديه کوپاهی و ديگران که نويسندگان در اين اثر، راوی بوف کور را ۲099« )تعارض

یل انواع سازوکارهای دفاعی همچون اند و با تحل معادل خودِ واقعی نويسنده قلمداد کرده

در شخصیت راوی، آن را شخصیت « خواب و رؤيا»و « جايی جابه»، «تراشی دلیل»، «فرافکنی»

تحلیل رمان مردان »ای با عنوان  اند! درضمن، مقاله راوی به شخصیت صادق هدايت تعمیم داده

( از عزت ملاابراهیمی و ۲1۶۲« )آفتاب از غسان کنفانی براساس نظرية مکانیسم دفاعی فرويد

زدۀ  ها در جامعة بحران های روانی شخصیت ريحانه حمزه که نويسندگان در اين اثر، تنش

و « فرار»، «تراشی دلیل»، «انکار»فلسطین در اين رمان را با تکیه بر تحلیل سازوکارهای دفاعی 

 اند.  واکاوی و بررسی کرده« طفره»

توان به مقالات مرور و معرفی که  نیز تنها می پوست دربارۀ پیشینة پژوهش رمان سخت

رسانی  ها در پايگاه اطلاع اند اشاره کرد. در اين میان، مريم طباطبايی به اين کتاب پرداخته

( منتشر ۲1۶۲) ۲«پوست يادداشتی بر رمان سخت»ای ژورنالیستی با عنوان  ، مقاله«شهر کتاب»

های بیرونی داستان پرداخته  نهايت اختصار، به مرور و معرفی پیرنگ و کشمکش کرده و در

ای کوتاه با عنوان  نیز در مقاله« فینیکس»است. محمدرضا صالحی در نشرية اينترنتی 

( به معرفی ۲1۶۸) ۸«نوشتة ساناز اسدی پوست سخترستاخیز پدر؛ نگاهی به نوولای »

آن پرداخته و از قضا پیرنگ آن را ساده و فاقد  زندگی و آثار نويسنده و بررسی روساخت

نام  ای به نیوز نیز مقاله وخمی دانسته است! مرجان صادقی در سايت کتاب گونه پیچ هیچ

( منتشر کرده و به معرفی رمان پرداخته ۲1۶۲) 0«گو با ساناز اسدیو پوست در گفت سخت»

تقلی دربارۀ اين اثر داستانی گونه پژوهش علمی مس است. درمجموع، بايد گفت تاکنون هیچ

 انجام نشده است. 

                                                 
1. http://old.bookcity.org/detail/30903 

2. https://phoenixjournal.org 

3. https://ketabnews.com/fa/news/18289 
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 . مبانی نظری1

، پیوند تفسیر خوابکاوی را بنیان نهاد و با نوشتن کتاب  در آغاز قرن بیستم، فرويد علم روان

فرويد برای نخستین بار با استفاده از »در اين اثر ارزشمند،  را آشکار کرد.عمیق آن با ادبیات 

گاه به  ( آن۲0۶:۲0۲۲)ولک،« پرداخت.اوديپ شهريار و هملت  کاوانه به تفسیر تعبیرات روان

های  تر در رفتار شخصیت های او دربارۀ روان انسان پیش بسیاری از يافته»اين نکته پی برد که 

ای از  منزلة مجموعه رو، ]اعتقاد داشت[ بايد ادبیات را به و ازاين اند ادبی به نمايش گذاشته شده

« دقت خواند و تحلیل کرد. گذارند، به کاوی صحه می شواهد و قرائنی که بر نظرية روان

ضمیر ناخودآگاه : »کردذهن را به سه بخش تقسیم  ( فرويد دستگاه۷۶:۲09۷)پاينده،

(unconsciousnessضمیر نیمه ،) ( آگاهsubconscious( و آگاه )conscious ؛ که در تئوری)

( ۲۲:۲0۲9)موللی،« خصوص برخوردار است. کاوی ضمیر ناخودآگاه از جايگاهی به روان

گیرد.  ذهن در تقابل قرار می« خودآگاه»همان بُعدی از شخصیت است که با بخش « ناخودآگاه»

هان داشته است، به ساحتی دور و خاطراتی که ضمیر خودآگاه پن ، افکارای از تمايلات مجموعه

انسانی، « من»شود  جا روشن می شود که ضمیر ناخودآگاه نام دارد. از همین از دسترس رانده می

به دو پارۀ آگاه و ناخودآگاه انشقاق يافته است و اين دوبودگی، »ساحتی يکپارچه نیست؛ بلکه 

 ( ۷1:۲09۷)پاينده،« دست بالا را در ضمیر ناخودآگاه دارد.

( و Ego« )خود»(، Id« )نهاد»ا الهام از همین الگو، فرويد شخصیت را به سه بخش ب

ران ذهن است که  طلب و شهوت بخش لذت« نهاد. »کردبندی  ( تقسیمSuper ego« )فراخود»

همان وجدان اجتماعی و پیرو « فراخود»ساختاری غیراخلاقی و افسارگسیخته دارد. درعوض، 

کوشد، بین اين دو بخش تعادل ايجاد کند. فرويد اضطراب را  می« خود»اصل اخلاق است و 

اضطراب اساس ايجاد رفتار »کند و معتقد است:  تلقی می« ايگو»يا « خود»تهديدی برای 

های اضطرابی بايد تعارض بین  پريش است. ايگو برای دوری از تکانه رنجور و روان روان

د را کاهش دهد. اين تعارض همیشه های جامعه و فراخو های نهاد و محدوديت درخواست

های جامعه چنین ارضايی را  آورند و تحريم وجود دارد؛ زيرا غرايز همواره برای ارضا فشار می

اند. شدت نبرد  کنند، دفاعی کنند. تمام رفتارها از اين نظر که علیه اضطراب دفاع می محدود می

زمان با  شود و معمولاً هم ف نمیدرون شخصیت ممکن است نوسان داشته باشد؛ اما هرگز متوق

( از خودمان در برابر اين اضطراب Defense Mechanismاستفاده از چند سازوکار دفاعی )
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تراشی، واکنش وارونه، فرافکنی،  رانی، سرکوب، دلیل ( واپس۸۲۶:۲990)فرويد،« کنیم. دفاع می

 شوند. بافی و والايش از اين سازوکارها محسوب می انکار، فلسفه

گرفت و معتقد بود: ويد برای رشد روانی ـ جنسی ساختار شخصیت، مراحلی را در نظر فر

« گیرد. های والد ـ فرزند شکل می فرد فرد در کودکی، عمدتاً از تعامل تیپ شخصیت منحصربه»

های نهاد، لذت را به حداکثر برساند،  درخواست کوشد با ارضای کودک می (0۲:۲013)فرويد،

کوشند اخلاقیات اجتماعی را در شخصیت کودک تثبیت کنند. فرويد  می که والدين درحالی

طور جدی در  دانست که معتقد بود شخصیت بزرگسال به قدری مهم می تجربیات کودکی را به

« مرحلة دهانی»مراحل رشد روانی را در سه قالب  ویگیرد.  پنج يا شش سالگی شکل می

(Oral stage ،)«مرحلة مقعدی( »Anal stage و )«مرحلة آلتی( »Phallic stage يا همان )

که در کودکی  فرد درصورتی»کند:  بندی و اذعان می ( طبقهOedipal Complex« )عقدۀ اديپی»

در هريک از اين مراحل تثبیت شود، تأثیرات عدم تعادل شخصیتی وی در بزرگسالی آشکار 

 ( ۲۲۷:۲019)فرويد،« خواهد شد.

هايی به  رؤياها شاهراه»دانست و معتقد بود:  میر ناخودآگاه میفرويد رؤيا را شاهراهی به ض

جا که اين  دهند. از آن ناخودآگاه است. رؤياها، تحقق آرزوها و تمايلات ناخودآگاه را بازتاب می

« کند. کنند، پس ذهن ناخودآگاه سانسورشان می تمايلات يکپارچگی خود را تهديد می

که ناخودآگاه هر فرد برای برقراری ارتباط و مراوده با او ( رؤيا زبانی است 0۲۷:۲0۲۲)فرويد،

شناسی ضمیر ناخودآگاه است. ضمیر ناخودآگاه  کاوی زبان به عبارتی، روان»برد.  به کار می

شود،  اش آگاه سازد؛ اما چون با مقاومت ضمیر آگاه مواجه می کوشد فرد را از امیال واقعی می

کار ـ »دهد. فرويد فرايند اين تغییر را  شده به فرد نشان می ضناچار آن امیال را با ظاهری عو به

ساختار »وار، تئوری  ( در میان مجموعة اين تئوری اندام۸۶۸:۲0۲۲، )پاينده« نامد. می« رؤيا

، بیش از ساير پوست سختکاوانة رمان  در بازخوانی روان« دفاعیسازوکارهای »و « شخصیت

دارد. لذا، نخست ساختار شخصیتی راوی تحلیل و سپس اجزای اين چارچوب نظری، کارکرد 

 سازوکارهای دفاعی کاويده خواهد شد.

 . بررسی پیرنگ رمان1

واسطة  نام سیناست که جنازۀ تازۀ پدرش به رويداد به ، از زبان يک راوی درونپوست سخترمان 

ی نیز نبش قبر آسا نبش قبر شده و با ديدن اين صحنه، خاطرات گذشتة راو وقوع يک باران سیل
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تر از همه پدر، محور اصلی  ترش، و مهم شود! در اين رمان، راوی، امین برادر بزرگ می

درمیان  های آن، يکی زنند. شیوۀ روايت اثر چنین است که بخش رويدادهای داستانی را رقم می

با شود. رمان  پردازد و در آغاز هر بخش، تاريخ آن روز ذکر می به روايت حال و گذشته می

، آغاز ۲093زاده محمد در رامسر در تاريخ هفدهم شهريور  توصیف صحنة قبرستانی در امام

اند و هنوز سنگ قبری برای  هايی شده است که تازه دفن شده شود. باران باعث نبش قبر مرده می

های تلگرامی  اند و در گروه هايی از اين اتفاق عجیب گرفته نصب نشده است. مردم عکسها  آن

های قبرستان رامسر  بیرون آمدن مرده»ها نوشته شده است:  که زير عکس کنند؛ درحالی می پخش

( نیمی از نعش داوود، از قبر بیرون زده و نیمی ديگر، هنوز 9:۲1۶0)اسدی،« بر اثر باران شديد.

گیرد و گره اصلی پیرنگ افکنده  ترتیب، کشمکش بیرونی داستان شکل می درون قبر است. بدين

بکی به نوزده  ( بخش دوم، فلش۲۲)همان:« شهر به هم ريخته بود و پدر برگشته بود.»د: شو می

منظور کار کردن  شود؛ يعنی زمانی که داوود به روايت می ۲0۷۰سال قبل دارد و تاريخ سوم مهر 

خبر  طور ناگهانی و بی رود؛ اما تنها پس از يک سال به و دستیابی به تمکن مالی به ژاپن می

ای از  های کوتاه تدوين شده است که هر بخش، پس از توضیح تکه ردد! رمان در بخشگ برمی

خصوص پس از  ، به ماجراهای نوزده سال گذشته، به۲093ماجرای تاريخ هفدهم شهريور 

آيد تا آنجا که راوی  تر می مرور پیش زند و اين سیر روايت به بازگشت داوود از ژاپن، گريزی می

کند. در کنار آن، ماجراهايی چون مسابقة فوتبال  ر در دريا را روايت میشدن پد ماجرای غرق 

، خاطرۀ آمدن محمدعلی کلی به ايران و رفتن داوود و امین ۲99۲جهانی  ايران و استرالیا در جام

شناختی دلالتمندی از آن برداشت  های فرعی است که نکات روان به ديدار وی، ازجمله روايت

شود و داستان در  روايت می ۲093رمان، دوباره در تاريخ هفدهم شهريور شود. بخش پايانی  می

يابد. در سیر پیشرفت پیرنگ، تعلیقات ظريفی مشاهده  ای که آغاز شده بود، پايان می همان نقطه

 دهد. برانگیز از زيستِ روانی کاراکترهای داستان به دست می شود که تصويری تأمل می

 ر شخصیت. تحلیل مبانی نظریة ساختا0

، «نهاد»های  کاوی فرويد ذهن از سه کنشگر با نام تر اشاره شد که از منظر تئوری روان پیش

کند و ازطريق ارتباطی که  نهاد بنابر اصل لذت عمل می»تشکیل شده است. « فراخود»و « خود»

رو،  کند. ازاين با کاهش تنش دارد، برای افزايش دادن لذت و اجتناب از درد فعالیت می

جو دارد. درمقابل، خود ارباب منطقی شخصیت است و از ارضای  اختاری خودخواه و لذتس
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کوشد آن را به تعويق اندازد يا تغییر جهت دهد تا ضروريات  کند؛ بلکه می نهاد جلوگیری نمی

واقعیت را برآورده سازد. البته، نیروی سومی هم وجود دارد که آن را فراخود يا وجدان 

شود و از  م. اين جنبة اخلاقی شخصیت در پنج يا شش سالگی آموخته مینامی اجتماعی می

در روان « خود( »۸1:۲0۲9)فرويد،« شود. اند، تشکیل می مقررات رفتاری که والدين تعیین کرده

را مهار کند « نهاد»های ويرانگرانة  کوشد تا از سويی افراط با توسل به اصل واقعیت می»هر فرد 

برقراری نوعی « خود»را بکاهد. وظیفة « فراخود»گونة  های رياضت طسوی ديگر، تفري و از

( در کاراکترهای اصلی رمان ۸0:۲0۲9)پاينده،« تعادل بین اين دو کنشگر متعارض است.

« فراخود»و « نهاد»اند از پدر )داوود(، امین و راوی، تعارض بین  که عبارتپوست،  سخت

منظور تبیین  شود. در اين بخش به گر می ار جلوهصورت رفتارهای متناقض و امیال ناسازگ به

وضعیت شخصیتی سه کاراکتر اصلی رمان، نخست به تحلیل شخصیت پدر، که نقشی کلیدی 

 گیری شخصیت فرزندانش دارد و سپس امین و راوی پرداخته خواهد شد. در شکل

 . پدر )داوود(1ـ0

زند؛ گويی با  از قبر بیرون می آسا واسطة وقوع يک طوفان سیل اشاره شد که جنازۀ پدر به

برق قطع بود. آب قطع بود. »آورد:  نظمی به همراه می بازگشت نمادينش نوعی آشفتگی و بی

« . شهر به هم ريخته بود و پدر برگشته بود...های شهر خراب شده بود سقف نصف بیشتر خانه

ای از آشفتگی درون  ( فضای متلاطم پیرامون راوی در اين وضعیت، استعاره۲۲:۲1۶0)اسدی،

وی است که علت آن، بیرون آمدن جنازۀ پدر از دل قبرستان است. به هم ريختن شهر و 

به هم ريخته بود و پدر شهر »دهد. با جملة  بازگشت پدر، خبر از يک اتفاق غیرمترقبه می

رسد؛ اما اين عبارت، چنان کلیدی است که بخش  بخش اول رمان به پايان می« برگشته بود

واسطة  ( سپس راوی به۲۸)همان:« پدر برگشته بود.»شود:  بعدی، دوباره با همین جمله آغاز می

ه سال پیش بکی به نوزد ، فلش۲093آسا در هفدهم شهريور  برگشت جنازۀ پدر با باران سیل

پدر يک سال پیش »کند:  روايت می ۲0۷۰زده، ماجرای بازگشت پدر از ژاپن را در سوم مهر 

گفت سه چهار ساله که برگردم با پول آنجا خودم يک مغازه وسط بازار  رفته بود ژاپن. می

 ( در روايت۲0)همان:« خرم. قرار بود چهار سال بماند اما تازه يک سال شده بود که برگشت. می

« هول شده بودم... بابا برگشته.»های اضطراب نمايان است:  راوی از بازگشت پدر، نشانه
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گیرد آن است که چرا بازگشت پدر، چنین برای  ( اما پرسشی که در اينجا شکل می۲۸)همان:

 آور است و چرا روح و روان وی را آشفته کرده است؟  فرزند اضطراب

اصطلاح  (، مدام از حال به گذشته بهFree association« )تداعی آزاد»راوی با تکنیک 

شود که در آن  کاوی فرويد، به روشی گفته می زند. تداعی آزاد از ديدگاه نظرية روان بک می فلش

کند. خاطرات گذشته و ماجراهای حال درهم  کند، بیان می بیمار، هر آنچه به ذهنش خطور می

بیمار در اين روش بايد بدون »دارد.  یان میآمیزد و وضعیتی از محتويات ذهنی وی را ب می

نگرانی، خجالت، خودسانسوری و با احساسی آزادانه، از درونیات خود پرده بردارد تا آلام 

شدگی رويدادها از مجرای نگاه  وپس ( همین پیش۲۲۸:۲0۲۸)فرويد:« اش تسکین يابد. درونی

پدرم تا يک سال قبل »برسد: شود مخاطب به شناختی از شخصیت پدر  راوی، عملاً موجب می

رفت قنادی. قنادی را ول  شد می کرد. پدرم هر وقت بیکار می توی قنادی عمو کاظم کار می

: ۲1۶0)اسدی،« گشت. اين بار هم برگشته بود. کرد تا کار بهتری شروع کند و هربار هم برمی می

کرده بود و درهايش  پدر دراز کشیده بود روی ]مبل[ دونفره. ضبط ماشین را روشن(  »۲3ـ۲1

( 1۰)همان:« ترها رفاقت کند. آمد با جوان همیشه خوشش می( »۰۶)همان:« را باز کرده بود.

آورد. بعضی  ها چندتا ماهی تازه می ايستاد. بعضی وقت آمد کنار آب می بعضی روزها می»

 «گشت. کرد و برمی رفت تا وسط آب شنا می شد، همراه ]مسافرها[ می ها سوار می وقت

نشست توی ماشین،  کرد، می رفت، ماشین را تمیز می هرشب توی حیاط راه می( »۲۲)همان:

کرد و توی تاريکی فقط سرخی سر سیگارش پیدا بود و صدای  ضبط ماشین را روشن می

باشی و  متنی، پدر اهل خوش های درون ( بنابر نشانه1۶)همان:« پیچید توی حیاط. خواننده که می

های زودگذر، ويژگی اصلی شخصیت اوست. وی به  ست که ارضای لذتمسئولیت ا فردی بی

کند.  طور به ويلايی که برای آنجا مسافر پیدا می ای عجیب دارد و همین مسافران و دريا علاقه

گذراند يا در دريا شنا  طور افراطی در آن ويلا و همراه آن مسافران می وی بیشتر زمان خود را به

ی ا انهطلب نهاد برای رسیدن به اهداف لذت»است؛ چراکه « نهاد»گر غلبة کند. اين وضعیت بیان می

گیرند، خودخواهانه و غیرعقلانی عمل  های ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می ترين لايه که از عمیق

 ( 1۷:۲99۲)فرويد،« دهد. کند و به پیامدهای اعمالش يا منطق عقلی اهمیتی نشان نمی می

در شخصیت پدر « خود»روی  فتارهای مبیّن تعادل و میانهموجب شده است ر« نهاد»غلبة 

توانیم آن را به نوزادی تشبیه کنیم که  نهاد از واقعیت آگاه نیست. می»گفتة فرويد:  رنگ ببازد. به
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داند چگونه خودش  دهد؛ ولی نمی کند و مشت تکان می شوند، گريه می نیازهايش برآورده نمی

ازطريق »تواند نیازهايش را ارضا کند،  می« نهاد»تنها راهی که ( ۲3:۲019)فرويد،« را ارضا کند.

تفکر طبق »پردازی است که فرويد آن را  عمل بازتابی يا کامرواسازی توهمی يا تجربة خیال

( وی اين وضعیت ۲1:۲990)فرويد،« نامد. ( میPrimary process thinking« )فرايند نخستین

شمارند. بازتابی از  د که لذت را بر هر عاملی مقدم میدان ی بدوی میها انرا شیوۀ زيست انس

رفت. دراز  پدرم توی خانه مانده بود. بیرون نمی»همین حالت در کاراکتر پدر نمايان است: 

خورد، ماشین را  کشید روی زمین. غذا می رفت توی حیاط، دراز می کشید روی زمین. می می

( در ۲۶:۲1۶0)اسدی،« گفت بريم دريا. که می کشید روی زمین. تا اين کرد، دراز می تمیز می

متنی از  درون های نشانهبندی هم هست که  شود اهل شرط فصل دوم داستان مشخص می

شود  بندی روی نتیجة بازی ايران و استرالیا پنجاه تومان برنده می های پدر است. در شرط لاقیدی

کشید و هر  جاه تومان يک نقشه میپدر هر روز برای پن»دهد:  بیهودگی هدر می و آن را هم به

سه ماه گذشته بود و پول را به هیچ ( »1۶)همان:« شد. شب يک چیزی از پنجاه تومان کم می

( درضمن، تقديرگرايی و سپردن آينده به بخت و اقبال و احتمال، ۰۸)همان:« زخمی نزده بوديم.

ک گربه متجلی شده که های پدر است که در داستان، در دلبستگی وی به مجسمة ي از ويژگی

ماشین خريده بود. قرض کرده بود و گفته بود »هنگام برگشت از سفر ژاپن، با خود آورده است: 

دهد. گربة سفید شانس را هم گذاشته بود روی  ماه پولش را پس می به کند و ماه با ماشین کار می

امین در آورد؛ اما  شانس می( پدر معتقد است اين گربه برايش ۸1)همان:« داشبورد ماشین.

آرن، بابای ما  آرن، سرمايه می رن ژاپن پول می همه می»گويد:  اعتراض به اين رفتارهای پدر می

در آيین بودا در ژاپن، گربه نشانة گناه و »( نکتة جالب آنکه ۸۰)همان: « رفته گربه آورده.

( از قضا در اين ۰9۲:۲0۲3)شوالیه و گربران،« ها و نعمات اين جهان است. سوءاستفاده از نیکی

های نهاد  داستان نیز اعتقاد پدر به شانس آوردن مجسمة گربه با سوءاستفادۀ وی از غرايز و تکانه

ها موجب شده است پدر شخصیتی تهی از  ارتباط نمادين يافته است. مجموعة اين ويژگی

 ايگوی منسجم داشته باشد.

 . امین1ـ0

يکی پدرم »درش داوود سر جنگ و ناسازگاری دارد: تر راوی است که با پ امین برادر بزرگ

رفت بیرون و  کوبید به هم، می شد، يکی دو تا در را می زد، يکی امین. امین بايد بلند می می
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نشست،  رفت دريا، جلوِ ويلا می آيد. پدر بايد می گفت دو سه روز نمی زد و می ديرتر زنگ می

شد  زور می رفت تا جايی که به کرد، می و شنا می آورد هايش را درمی اگر دريا آرام بود لباس

اش  ( وی پدر را علت اصلی ناکامی۲۶9:۲1۶0)اسدی،« گشت. توی آب پیدايش کرد و بعد برمی

برنگرد ديگه، ”خورده و خیس قبر گفت:  هم دو تا انگشتش را زد به خاکِ به»داند:  در زندگی می

چی خراب شد.  بچسب... هربار برگشتی، همه جا رو سفت آقا داوود. بسه ديگه. برنگرد. همون

ثبات پدر، که  ( شخصیت بی01)همان:« “برنگرد ديگه، آقا داوود. يه بار يه جا موندگار شو.

بررسی مختصات شخصیتی امین، با آزارد؛ اما  است، امین را می« نهاد»ناشی از مهارناپذيری 

ساله و مجرد،  0۲مرگ پدر، جوانی که تفاوت چندانی با پدر ندارد. هنگام  توان دريافت می

اش را در  فروشی دستفروش لباس و پیک موتوری يک آشپزخانة تهیة غذاست و بساط دست

ندارد، عاشق  شغل ثابتمسئولیت است،  بیکند. امین مثل پدر  جوار همان آشپزخانه پهن می

وخوی پدر،  از خلق کند و با وجود انزجار همان ويلاهايی است که پدر برای آنجا مسافر پیدا می

مان  اش. به هر اتفاقی توی زندگی بیکار شده بود. مثل تمام زندگی»شخصیتی همتای وی دارد: 

شد  کردم، امین يا قبلش بیکار شده بود يا کمی بعدترش... هربار گور بابای يک کاری می فکر می

ای آژانس، گور بابای شد. گور بابای رستوران، گور بابای مغازه، گور باب اش بسته می و پرونده

آب زد به صورتش. کشید به پس گردنش، به زير گلويش، شبیه پدرم ( »9۶)همان:« ساختمان.

 ( ۰0)همان:« خواست برود توی آب. هايی که می وقت

هايش را درآورد و رفت لب آب. همان لب  امین کفش»امین نیز رفتن در آب را دوست دارد: 

در « امین»( انتخاب اسم ۷9)همان:« رفتیم. دردسر می بی گرفتیم تا پشت ويلا آب را اگر می

دارنده و  معنای لغوی خود درمورد اين کاراکتر، بسیار دلالتمند و به اين معناست که وی نگه

زند  که در بخشی از داستان به همان مبلی تکیه می امانتدار صفات رفتاری پدر خود است؛ چنان

پسره رسیده بود به ويلا. تن خیسش را ول کرده بود »زد:  که داوود قبل از مرگش به آن تکیه می

 (۲۲۲)همان:« نشست. جايی که پدرم همیشه می روی مبل، همان

وار دارد و شخصیتش در وضعیتی پیشااٌديپی تثبیت شده  امین همچون پدرش صفاتی کودک

ود شش که اشاره شد، کودک از هنگام تولد تا حد کاوی، چنان است. مطابق با تئوری روان

کند که شامل سه مرحلة دهانی،  سالگی، سه مرحلة حساس رشد روحی روانی خود را طی می

مقعدی و آلتی است و سلامت ساختار روان وی در بزرگسالی بستگی به نحوۀ گذار اين مراحل 
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طور کامل طی کند، در بزرگسالی  اگر کودک هر مرحله از رشد روانی خود را به»دارد. 

لحاظ روانی سالم خواهد داشت؛ اما اگر عبور از اين مراحل با اختلال  به شخصیتی متوازن و

ماند( و در آينده  شود )از رشد بازمی همراه باشد، شخصیتش اصطلاحاً در همان مرحله تثبیت می

 ( ۲۲:۲09۷)پاينده،« های شخصیتی رنج خواهد برد. از نابهنجاری

نظمی، از منظر فرويد، انگارۀ تثبیت در اين  مسئولیتی و بی رفتارهای ويرانگرانة ناشی از بی

کودک بین چهار تا هفت سالگی است که ذَکَر را »مرحله و ناکامی در رشد شخصیتی است: 

کند و  عنوان اولین ابژۀ عاطفی شناسايی می شناسد. او که تا پیش از چهار سالگی مادر را به می

شود و با درک جايگاه پدر و تمايز او از  میای به نام پدر آشنا  پس از گذر از اين سن، با ابژه

يابد. بنابراين اگر کودک، پسربچه باشد، با  به ابژۀ مادر حساسیت بیشتری می مادر، نسبت

آيد پدر را از مادر دور سازد تا با ذَکرَ خود، عشق جنسی  های خود درصدد برمی شیطنت

(Libidinal love.مادر را ناخودآگاهانه از آن خويش سازد )  به اين ترتیب، مثلثی اديپی شکل

آيد، پدر را  گیرد. در اين مثلث که مادر در رأس آن قرار گرفته است، پسربچه درصدد برمی می

( 3۷-3۲: ۲0۲9)موللی،« کنار بزند تا اين مثلث به يک رابطة متقابل و دوسويه تبديل شود.

کند؛ اما اگر اختلالی در  لامت طی میس از راه همانندسازی با پدر، اين دوره را به»پسربچه نهايتاً 

اين فرايند پیش آيد، کودک هنگام بزرگسالی در برقراری روابط طبیعی با جنس مخالف دچار 

( در اين داستان، مادر شخصیتی ايستا و منفعل دارد و پدر 9۲:۲09۷)پاينده،« مشکل خواهد شد.

شناختی  مرحله الگوی روان نیز الگوی شخصیتی مناسبی برای پسر نیست تا در گذار از اين

مناسبی برای پسر قرار گیرد. نزاع مداوم امین با پدر در داستان مبیّن همین وضعیت پیشااُديپی 

های روانی امین، نمايانگر  در واکنش« نهاد»تعادل شخصیتی و غلبة  های عدم است. لذا، نشانه

 امل است. متعادل و متک« خود»و دست نیافتن به دورۀ پیشااديپی تثبیت در 

 . راوی1ـ0

وپس کردن  در اين بخش، به تحلیل شخصیت راوی پرداخته خواهد شد. راوی که با پیش

ظاهر در پس  کند و ابعاد شخصیتی خودش، به خاطراتش، مرتب از پدر و امین صحبت می

دهد  روايت از پدر و برادر پنهان شده است، ناخودآگاهانه اطلاعاتی در اختیار مخاطب قرار می

های رفتاری امین به پدرش؛  ه نمايانگر شباهت رفتاری وی به پدر است، حتی بیشتر از شباهتک

های قابل ملاحظه که خودآگاهی ما از آن  ای آزادی ی روانی ناخودآگاهانه، از پارهها انجري»زيرا 
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و  ( او نیز درست مثل پدر و امین به ويلا۲۸۶:۲03۸)فرويد،« باشد. بهره است، برخوردار می بی

« بود.« ويلا»ها  آنتمام شهر پر بود از ويلا اما برای ما فقط يکی از »ورزد:  دريا عشق می

است، دلالتگر آن است که « ما»( اشاره به اينکه ويلای موردعلاقة پدر، ويلای 1۶:۲1۶0)اسدی،

در شخصیت پدر، به وجود هر دو پسرش تسری يافته است. « نهاد»ها و تمنیات  تکانه

نیز محدود به شخصیت پدر نیست؛ چراکه راوی هنگام عزيمت پدر « دريا»مندی به  علاقه

 شود.  سواری، اغلب با وی همراه می دريا و قايقسوی  به

است، راوی همراه پدر « ۲0۷۷دوازدهم فروردين »در بخشی از داستان که مربوط به خاطرات 

زند تا شنا کند. در  شود. مسافر وسط آب شیرجه می و مسافر جوانی با قايق رهسپار دريا می

تو بزرگ »کند:  ، پدر سؤالی از راوی میدقايقی که پدر و پسر در قايق منتظر بازگشت مسافرند

صدايم را بلند کردم »برانگیز است:  ( پاسخ راوی تأمل۲3)همان:« کاره بشی؟ خوای چی بشی می

اندازۀ احمدرضا  کس به هیچ ..کند. کردم ذوق می فکر می “خوام عابدزاده بشم. می”و گفتم: 

خواستم عابدزاده  کرد. می ال نمیعابدزاده وقتی که توی دروازه ايستاده بود پدرم را خوشح

تنها راوی همتای شخصیتی پدر  که در اين بخش از متن آشکار است، نه )همان( چنان« باشم.

عنوان والد همجنس را به خود جلب کند. بنابراين، بايد  کوشد توجه پدر به می مداماست؛ بلکه 

آنکه در طول روايت  خصوص است، دلالتمند و نمادين دانست؛ به« عکاسی»شغل وی را که 

ای که در اختیار پدر بوده، مدام از کارهای وی عکس  خاطرات گذشته، با دوربین عکاسی

پدر »های ناخودآگاهانة راوی از سکنات شخصیتی پدر است:  گیرد که نمايانگر برداشت می

ی دوزانو روی زمین نشسته، سیگار نصفه روی لبش، با يک دست بادبزن پلاستیکی قرمز را بالا

« های کباب را بلند کرده. عکس را من گرفتم. منقل نگه داشته و با دست ديگر يکی از سیخ

 ( 0۰)همان:

ای است که مسافری جوان در  های مهم داستان، مربوط به صحنه گفته شد يکی از بخش

زند؛ اما پس از گذشت دقايقی  قايقی که پدر و راوی در آن هستند به درون آب شیرجه می

شود جوان در حال غرق شدن است، با پريدن در دريا  شود. پدر که متوجه می یناپديد م

اندازد و بدون آنکه جوان را نجات  دهد؛ اما خود را به خطر نمی جستجوی اندکی انجام می

رفتم  تقصیر خودش بود. من اگر می”پدرم گفت: »شود:  گردد. پسر غرق می دهد، بازمی

گويد هرگز هنگام غرق شدن  ( پدر به راوی می9۲)همان:« “شدم. تر، خودم هم غرق می نزديک
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چیز نگويد؛ چون به دردسر  کسی، خود را به خطر نیندازد و به کسی هم در اين باره هیچ

افتد. شگفت آنکه در پايان داستان، هنگامی که خود پدر در آب دريا در حال غرق شدن  می

کند و به تأسی از رفتاری  یچ اقدامی نمیگر اين صحنه است؛ اما ه وضوح نظاره است، راوی به

پدرم داشت خودش را توی آب »اندازد:  که مستقیماً از پدر آموخته است، خود را به خطر نمی

کردم. وقتی ديگر نیامد بالا، زنگ زدم به  کردم... من نگاهش می کرد و من نگاهش می غرق می

شناسد خبر بدهد. گفته بودم بابا غرق  می ها که غريق نجات ها و  امین، گفتم به هرکدام از قايقی

 ( ۲0۸)همان:« شده و قطع کرده بودم.

منِ انسان »کند؛ چراکه  راوی عملاً در بطن شخصیت پدر و برادر است که خود را معرفی می

کند، بدون مرزهای دقیق تا درون ضمیر ناآگاه روان که آن را نهاد  گونه که جلوه می برعکس آن

« کند. اش عیان می های بیرونی را در کنش درونیهای  يابد و پیچیدگی ینامیم ادامه م می

کوشد خود را همانند پدر سازد و از آنجا که مثل برادرش در مرحلة  ( او می۲0:۲1۶۶)فرويد،

کوشد  پیشااُديپی تثبیت شده است، اين بار برخلاف برادر که با پدر سر ستیز دارد، می

طبق نظر فرويد، هرکسی نه يک بلکه دو شیوه برای مواجهه با بر»ازپیش همتای پدر باشد:  بیش

خواهانه(. پسر دربرابر تهديدِ  )همجنس« منفی»خواهانه( و  )غیرهمجنس« مثبت»عقدۀ اُديپ دارد: 

اختگی ممکن است با پدرش رويارو شود يا ممکن است راه منفی را در پیش بگیرد، و بکوشد، 

« ی مادرش و محبوبِ پدر واقع شدن از تهديد ايمن شود.به قول فرويد، با آرزوی گرفتنِ جا

امین به سوية مثبت و راوی شود، با نگاهی فرويدی،  میکه مشاهده  ( چنان۲۸۸:۲0۲۲)ايستوپ،

در شخصیت راوی نیز سنگینی « نهاد»به سوية منفی عقدۀ اديپ دچار است. درنتیجه، کفة غرايز 

واسطة غلبة  ترتیب، پدر به کامل و بالغ است. بدين «خود»کند و نمايانگر محرومیت راوی از  می

افسارگسیخته توأم با صفات کودکانه در شخصیتش، عملاً نسلی از فرزندانی را باقی « نهاد»

در شخصیت فرد « نهاد»گذاشته که نفسی ضعیف، بیمار، نامتعادل و هنجارگريز دارند؛ زيرا اگر 

ش فرد و اطرافیان او را نیز به نابودی ا انهجوي لذت های برای ارضای تکانه»تواند  مهار نشود، می

ثبات و راوی ترسو و دروغگوست و  مسئولیت و بی ( امین بی۲0۲:۲0۲3)گرين،« بکشاند.

دهند. اين همگونی شخصیتی  هرکدام از اين دو، بعد خاصی از شخصیت پدر را انعکاس می

ر پايان داستان، با فرهاد، صاحب کند که د شدت خودنمايی می خصوص جايی به راوی با پدر، به

آورد:  شود و اين عبارت دلالتمند را به زبان می شدۀ پدرش گلاويز می خاطر حق پايمال ويلا، به
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من ”هاش و گفتم:  ترسید. دهانش باز مانده بود. يک هل به قايق دادم، زل زدم توی چشم می»

 (۲01:۲1۶0)اسدی،« “پسر داوودم.

 ظریة فروید. سازوکارهای دفاعی در ن0

مان، به  میل ناخودآگاه ما را برای نشناختن يا تغییر نیافتن رفتار ويرانگرانه»سازوکارهای دفاعی 

تر  ايم و از آنچه در صورت بررسی دقیق اين دلیل که هويتمان را برمبنای آن شکل داده

ذهنی از آنجا های  ( تمام واکنش10:۲0۲۷)تايسن،« سازند. ورده میدرخواهیم يافت هراسانیم، برآ

فرد دفاع کنند، « خود»خواهند علیه اضطراب از  ند و میا که درصدد فروکش اضطراب

وقتی موقتاً سازوکارهای دفاعی ما مختل »شوند. شگفت آنکه  نامیده می« سازوکارهای دفاعی»

 (۸۷:۲099)فرويد،« کنیم. افتند، احساس اضطراب می شوند و از کار می می

، براساس اين سازوکارشوند: الف( واپسرانی:  بندی می اع گوناگونی دستهاين سازوکارها به انو

شود.  آور دارند از میدان هشیاری بیرون رانده می هايی که تهديد سخت يا رنج ها يا خاطره تکانه»

شود؛  انگیزد، واپس رانده می هايی که ترس و احساس گناه و بیزاری از خويشتن را برمی خاطره

( 00۸:۲0۲۲)فرويد،« های کودکی امری همگانی است. پسرانی بعضی از تکانهخصوص آنکه وا به

دور کردن غیرارادی افکار يا خاطرۀ تهديدکننده از آگاهی »معنای  ب( سرکوب: اين اصطلاح به

( سرکوبگرها صفات شخصیتی منفی خود را بیش از ساير افراد ۸0:۲0۲9)فرويد،« هشیار است.

های منطقی  شی: فرويد منسوب کردن رفتار و کردار خويش به انگیزهترا کنند. ج( دلیل انکار می

. کاستن از ۲»گیرد:  نامد و معتقد است به دو منظور صورت می تراشی می پسند را دلیل يا جامعه

« های پذيرفتنی برای رفتار خويش. . تراشیدن انگیزه۸ناامیدی ناشی از دست نیافتن به هدف، 

زنی احساس منفی و مقابله با آن با انجام رفتاری در  واپس»وارونه: ( د( واکنش 30:۲99۲)فرويد،

ها،  ويژگی»( د( فرافکنی: اين اصطلاح، بدان معناست که 1۸:۲0۲9)فرويد،« تضاد با آن احساس.

آمیزی به ديگران نسبت دهیم تا به  شکل اغراق صفات يا رفتار ناخوشايندی از خودمان را به

وقتی واقعیت ناگوارتر از آن »( ه( انکار: 1۷:۲0۲۷)تايسن،« اذعان نکنیم.در خودمان ها  آنوجود 

( ی( 1۲)همان:« رو شود، ممکن است وجودش را انکار کند. باشد که شخص بتواند با آن روبه

گاه امکان دارد فرد آن تکانه را با  جايی: اگر آنچه نهاد را ارضا کند دردسترس نباشد، آن جابه

اساس آن، ناخودآگاهانه در روان است که بر جايی ساختاری جابه»جا کند.  ی ديگر جابها انهتک

رو شود؛ در  تواند با او روبه دلیل داشتن ترسی ناخودآگاهانه از برخورد با يک ابژه، نمی فرد به
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های  ( در ادامه، مصداق3۲:۲0۲9)فرويد،« کند. می« جا جابه»نتیجه ابژۀ دلخواهی را با آن 

 زوکارها در رمان تحلیل خواهد شد.متنی اين سا درون

 «جایی جابه»و « واکنش وارونه»، «سرکوب». بازیابی و تحلیل سه سازوکار دفاعی 0ـ1

اند و کارکردهای متعدد  جاست بگويیم تمامی عناصر يک متن به هم پیوسته به»در اين بخش 

( در آن ۰9:۲0۲۷)برتنس،« دهد. اين عناصر است که ساختار ]معنايی[ يک متن را تشکیل می

دسته از آثار داستانی که تمامی اجزای پیرنگ، همپوشانی و کارکرد دارد، اين قاعده جاری است؛ 

نظر  ای از ايماژها به کار رفته است که به . در اين رمان، دستهپوست سختنند رمان درست هما

، «سرکوب»قابلیت بازخوانی دارد. در اين میان، « سازوکارهای دفاعی»رسد در جايگاه  می

های رفتاری  کنش ، بیش از ساير سازوکارهای دفاعی در برهم«جايی جابه»و « واکنش وارونه»

 روايت داستانی بازنمود يافته است. ها و شاکلة  شخصیت

 «سرکوب»های سازوکار  . تحلیل انگاره0ـ1ـ1

در ناخودآگاه کودکی راوی است که « شده سرکوب»سرتاسر اين رمان، روايتگر خاطراتی 

توان  آسا سر برآورده شده است. لذا، می های آن با بازگشت جنازۀ پدر در پی باران سیل رانه

ازوکار دفاعی در اين اثر دانست که شاکلة روايت براساس آن بنا شده ترين س را مهم« سرکوب»

ها و آزارهايی را که ديده، تحمل کند و در  تواند تمام ترس است. از آنجا که ذهن خودآگاه نمی

سوی ذهن  آور را به های رنج تلاش است از میزان رنج ناشی از آن بکاهد، انبوهی از اين تکانه

چیزی که اهمیت دارد اين است که همیشه احتمال بازگشت امر »ما راند؛ ا ناخودآگاه می

شده در میان است. تداعی يک تصوير، يک شیء، بو، يا هر امری که پیکرۀ امر  سرکوب

« شود. شده را بیدار کند، موجب رانش آن به بخش خودآگاه ذهن می سرکوب

توان در صحنة آغازين اين  یشده به خودآگاه را دقیقاً م ( رانش امر سرکوب19:۲0۲۲)ايستوپ،

زاده محمد و  پدر با آخرين باران تابستانی برگشت. باران شديد، زمینِ گلیِ امام»رمان ديد: 

چندتا از قبرهايی را شسته بود که تازه بودند و سنگ نداشتند. توی عکس، چهارتا جنازه 

ن بود و نصف پوش از توی قبرها زده بودند بیرون. نصفشان بیرو جور صاف و کفن همان

( 9:۲1۶0)اسدی،« قد. من پدر را شناختم. اندازه، هم ديگرشان توی گل. هر چهارتا شبیه هم، هم

در پی ديدن همین تصوير است که هرآنچه در ذهن راوی سرکوب شده، از عمق ضمیر 
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شود و از آن پس، ذهن راوی مدام بین زمان گذشته و  ناخودآگاه به گسترۀ خودآگاهی رانده می

 گیرد.  وار در نوسان قرار می ، آونگحال

ها کوشیده اضطراب خود را تسکین  راوی که با سرکوب اين خاطرات، در تمام اين سال

هم ريخته بود و  شهر به»افتد:  دهد، حالا با برگشتن جنازۀ پدر، به ياد بازگشت او از ژاپن می

کند.  فتة راوی را بیدار میفروخ  ( اين بازگشت نمادين، اضطراب۲۲)همان:« پدر برگشته بود.

شود که  رانده است. شخص وقتی دچار اضطراب می اضطراب نشانة بازگشت امر واپس»

« خواهد دوباره آشکار شود. آورد و می رانده از اعماق ناخودآگاهش سربرمی واپس موضوعی قبلاً

ه راوی با شود ناخودآگا شده، موجب می زده های پس ( بیدار شدن همین رانه۸۷:۲099)فرويد،

کمک پدر نرفته است، مواجه شود  صحنة غرق شدن پدر در دريا که خود شاهد آن بوده ولی به

پدرم داشت خودش را توی آب غرق »شدۀ وی بیدار شود:  ترين تکانة اضطرابی سرکوب و مهم

( سپس راوی در طول ۲0۸:۲1۶0)اسدی،« کردم. کردم... من نگاهش می کرد و من نگاهش می می

طور  پردازد که به هايی می طور روايت زخم به روايت تمام خاطرات گذشته و همین داستان

غیرمستقیم از غلبة نهاد در شخصیت پدر ناشی شده و به ساختار شخصیتی خودش و برادرش 

 هايی عمیق وارد کرده است. لطمه

 «واکنش وارونه»های سازوکار  . تحقق آرزو و تحلیل انگاره0ـ1ـ1

شود، تمايل به  میتبديل طرز مؤکدی در داستان تکرار و به يک ايماژ  ر که بهازجمله علايق پد

های وی به اين دو ايماژ در  ها و کامروايی جويی است و بخش عمدۀ لذت« مسافران»و « ويلا»

شان  پدرم مسافرها را دوست داشت. برايش فقط مسافر نبودند. با همه»يابد:  داستان پیوند می

طراف امرار ( او با پیدا کردن مسافر برای يکی از ويلاهای ا0۲:۲1۶0)اسدی،« شد. رفیق می

ای برای امرار معاش باشد،  کند؛ اما ويلا و مسافران پیش از آنکه در نظرش وسیله معاش می

هايی که  پدرم عاشق ويلا بود. عاشق تمام آدم»است: « نهاد»های  ای برای ارضای تکانه وسیله

رفت  میهايی که برايشان ماهی تازه آورده بود و با ماشین  آورده بود آنجا. عاشق تمام آدم

ها بود. از نظر او، هرکس توی سفر گدابازی  حسابی پدرم عاشق آدم( »33)همان:« دنبالشان.

های دروپنجرۀ نارنجی و  حسابی بود. هرکس عاشق ويلا با آن چارچوب آورد آدم درنمی

رفت و هرکاری  با مسافرها هرجايی می( »۰۷)همان:« حسابی بود. شد آدم شیروانی قرمز می

هايشان  ها و کارها و عادت ها و خوشی ما، تهرانی( »1۲)همان:« گذشت. خوش می کرد، بهش می
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دانست که  گفت که کجای جاده را بیشتر دوست دارند. فقط او می شناختیم. او بهمان می را می

شده دوست دارند يا کبابی، توی  نظرشان پلوکباب کدام مغازه بهتر است، ماهی را سرخ به

کنند، ويلاها را  ها را باز می گذارند يا مثل ما پنجره کولر را روشن می ويلاهايشان شب تا صبح

 ( 3۶)همان:« مانند. کنند، چند شب می خرند، شبی چند اجاره می متری چند می

تملک درآوردن ويلا و امکاناتی که مسافران آن در اختیار  اما نکتة مهم آن است که پدر از به 

که در بخشی   پروراند. همچنان آن را همواره در سر می دارند، محروم است و آرزوی تصاحب

گیرد، احساس مالکیت آن را  از رمان، وقتی ويلا تنها برای يک روز در اختیار تام وی قرار می

بود، از  ها انويلا را سپرده بودند دست پدرم تا به مسافرها اجاره بدهد. وسط امتح»دارد: 

خوريم،  د. ]پدر گفت[ امروز ويلا مال ماست. کباب میش زور مسافر پیدا می ها که به وقت آن

( ويلا و مسافرانش پدر را به مرحلة ارضای 31)همان:« کنیم. بینیم، عشق می خوابیم، فیلم می می

رساند؛ اما از آنجا که او صاحب و مالک اين ويلا و امکانات و  می« نهاد»های  تکانه

شود. لذا، تمايل به ويلا و  سرکوب میهايش نیست، همواره اين آرزو در وجودش  خوشی

از منظر تئوری فرويد « تحقق آرزو»و میل به « نیافته آرزوهای کام»مسافران، مصداق بارزی از 

اش در  است. پدر که هرگز نتوانسته ويلای دلخواهش را داشته باشد و از امکانات موردعلاقه

ن قصد دارد اين میل فروخورده را در ورزی به ويلا و مسافران آ زندگی برخوردار باشد، با عشق

دهد. از همین روست  بروز می« واکنش وارونه»به اين وضعیت، نوعی  خود ارضا کند و نسبت

سازی از تصويرهای نزديک به  نیافته با اُبژه آرزوهای کام»ورزد:  شدت عشق می بهها  آنکه به 

تواند شامل  جا بزند. اين تصاوير میيافته  رؤياهای فرد، قادر است خود را در قالب آرزوهای کام

« طور کلی رؤياهای جنسی را نیز دربر گیرد. های مادی باشد و به تمام خواسته

تصاحب ويلا و ها  آن( وی با تقرب به تمايلات و آرزوهايش، که اهم ۸۸:۲990)فرويد،

ه های مرتبط با آن است، موجب شده است رنج ناشی از دست نیافتن ب مندی از لذت بهره

 است، در روانش تسکین يابد. « نهاد»طلبی  آرزوها و لذايذ، که برخاسته از شهوت

شود و با رفتن درون آن  نیز در اين رمان به يک ايماژ تبديل می« دريا»مندی پدر به  علاقه

کرد  انداخت و از همان وسط آب قايق را ول می رفت دريا و تور می می»کند:  احساس آرامش می

ساحل برای پدر همان يک تکه بود. نزديک ( »۸1:۲1۶0)اسدی،« گشت. شنا برمی و تا ساحل با

 ( 93)همان:« گیری. رفت ماهی شد و می جا سوار قايق می کرد و همان جا شنا می ويلا. همان
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متنی دلالتمند داستان، بخشی است که پدر پس از يک سال، وقتی از ژاپن  يکی از قراين درون

گفت خیلی هوس دريا کرده و »زند:  رود و تن به آب می ار دريا میگردد، همان شب کن برمی

جا زانوهايش را خم کرد و تا  اش رسیده بود. همان هايش را درآورد. آب تا بالای سینه لباس

آرام به آب عادت کند. آب زد به  گفت قبل از شنا، تن آدم بايد آرام گردن رفت توی آب. می

هايش قرمز بود. سبک شده  از توی آب که برگشت، چشمصورتش... مادرم خوشحال بود... 

در « نهاد»( دريا از آن جهت که با ويلا و مسافران ارتباط دارد، موجب تسکین ۲۲)همان:« بود.

دلیل آنکه وی تنها مجاز به ورود به درياست و بر ويلا و امکانات  شود؛ اما به روان پدر می

يابد و  ت که به احساس آرامش و سبکی دست میمسافران تملکی ندارد، لذا تنها در درياس

زدی  سرش رو می”امین گفت: »خورد:  طور نمادين در دريا رقم می سرانجام، مرگ وی نیز به

 ( ۲۲۰)همان:« “جا کشت. زدی اينجا بود. آخرش هم خودش رو همین تهش رو می

يابد، در واکنش تواند به آرزوهای خويش اعم از ويلا و وسايل آسايش آن دست  پدر که نمی

به اين وضعیت به ويلايی دل بسته است که متعلق به او نیست؛ بلکه به ديگری تعلق دارد. پدر 

های زندگی خويش را  تواند واقعیت مستحکم و متعادل برخوردار نیست و نمی« خود»که از 

رؤياهای  بپذيرد، به بديلی تصنعی از اين آرزوها وابستگی روحی يافته و در مواجهه با ناکامی

زده است. پدر، درواقع ويلا، مسافران و دريا را از آن جهت « واکنش وارونه»خويش، دست به 

زند و نوعی واکنش وارونه به محرومیت از  های نهاد پیوند می دارد که او را به تکانه دوست می

را از  نیافته است و فرد واکنش وارونه، ايجاد تسکینی برای آمال دست»مالکیت لذايذ اوست: 

( پدر نیز با پناه 00:۲99۲)فرويد،« کند. ناپذير آن تا حدی دور می ضايعة هیستريا و لطمات جبران

جستن به همتای آرزوهای ناکامش، روان خويش را از لطمات ناشی از اضطراب روحی در امان 

 نگه داشته است.

 «جایی جابه»های سازوکار  . تحلیل انگاره0ـ1ـ1

است که پدر، عمیقاً دوستش « محمدعلی کلی»ازجمله ايماژهای دلالتمند در اين اثر، شخصیت 

شوق ديدار با محمدعلی کلی از شمال کشور  پنداری با اوست. وی به دارد و در پی همذات می

از روزی که اخبار اعلام کرده بود آمده ايران، پدرم روی پا بند نبود. به هر »رود:  به تهران می

ی زده بود برود تهران، جايش را پیدا کند و يک بار هم که شده، محمدعلی را از نزديک در

 ( ۲۶۲:۲1۶0)اسدی،« ببیند.
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قصد دارد امین و راوی را نیز با خود ببرد؛ اما راوی از اضطراب مواجهه با محمدعلی بیمار 

شود  ن موفق میهمراه امی تواند همراه پدر و برادر برود. سرانجام، پدر به شود و نمی می

داوود رفت چسبید بهش. بعد ايستاد عقب. دوتا بازوهاش رو »محمدعلی را از نزديک ببیند: 

کرد. دو قدم اومد عقب. يه گارد گرفت. بابای ما با اون هیکل نافرم رفته  گرفت. هی نگاهش می

 ( ۲۶۸)همان:« بود جلوی محمدعلی گارد گرفته بود.

بوب هر سه شخصیت اصلی داستان است و حتی پدر و نکتة مهم آنکه محمدعلی کلی، مح

ترين علايق  دارد يکی از مهم امین با وجود اختلافات زيادی که با هم دارند، راوی اذعان می

تنها چیزی بود که امین و پدر، هر دو دوستشان »مشترکشان عکس محمدعلی کلی است: 

اوت شده  جرج فورمن. فورمن ناکداشتند. عکس بزرگی از محمدعلی که ايستاده بود بالای سر 

« عابدزاده»( شخصیت ۷۰)همان:« حال بالای سرش افتاده بود روی زمین. بود و دوتا دستش بی

اندازۀ احمدرضا عابدزاده وقتی که توی دروازه  کس به هیچ»نیز همین کارکرد را در داستان دارد: 

 ( ۲3)همان:« کرد. ايستاده بود، پدرم را خوشحال نمی

نیافتنی برای هر سه شخصیت پدر، امین و  آل و دست ايده« خود»و عابدزاده همان  محمدعلی

توانند به اين انگارۀ ذهنی دست يابند، در ناخودآگاهشان،  يک نمی راوی هستند؛ اما از آنجا که هیچ

جا  هآل جاب ايده« خود»ها را با  دهند و عملاً آن ای قهرمانانه و رؤياگونه می ها جلوه به اين شخصیت

ای  پريش، گونه رنجور و روان گمان فرويد، در هر شخصیت فرد، اعم از روان به»کنند.  می

ای از جا کنده شدن عناصر وجود دارد و نه آگاهی و نه  جايی عناصر يا به عبارت بهتر گونه جابه

ه ( محمدعلی و عابدزاد111:۲0۲9)احمدی،« جايی عناصر را ندارند. خود، توان شناخت اين جابه

هايی  اند؛ ويژگی ها محروم کنند که پدر و دو پسرش از آن هايی را در خود حمل می همان ويژگی

ها نیازمند يک ايگوی بالغ، منسجم و  چون موفقیت، شجاعت، شهرت و ثروت؛ که دستیابی به آن

 ماند و صرفاً به عکسی يافته است؛ اما اين خواسته تنها در حد يک آرزوی ناکام باقی می کمال

هرجا بازی »شود:  شده از بازی فوتبال ايران و استرالیا تبديل می روی ديوار يا ويدئويی ضبط

تر بود، سريع آن  شد، هرجا حرکت آهستة گل از خودش قشنگ شد، هرجا پنالتی می حساس می

( پدر درصدد است ايگوی ناکارآمدش را با ۲۲۶:۲1۶0)اسدی،« کرديم. تکه از بازی را ضبط می

جا کند و همین الگو را به پسران خويش منتقل کرده است.  مدعلی و عابدزاده جابهشخصیت مح

جايی در ضمیر ناخودآگاه هر سه شخصیت، باعث تسکین اضطراب ناشی از عدم تکامل  اين جابه
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شود و نمايانگر آن است که هر سه به ناکارآمدی شخصیتی خود، آگاهی دارند؛  ها می شخصیتی آن

ا اين بخش ناکارآمد از شخصیت خود مواجهه يابند و به همین دلیل، تنها به توانند ب اما نمی

 اند.  های زودگذر نهاد دل بسته تکانه

 گیری نتیجه

در « سازوکارهای دفاعی»و « ساختار شخصیت»تئوری فرويد، نظرية از میان اجزای ساختارمند 

، پوست سختکند. در رمان  اثر ساناز اسدی، نقشی کلیدی ايفا می پوست سختتحلیل رمان 

زند و موجب  تازگی از دنیا رفته است، پس می آسا جنازۀ پدر خانواده را، که به بارش باران سیل

کودکی و رفتارهای مخرب پدر « شدۀ سرکوب»شود پسر با ديدن اين صحنه، تمام خاطرات  می

های اضطرابی در ذهن مرور  طلب است، در قالب رانه نهاد لذتهای  را، که ناشی از غلبة تکانه

يابد راوی و برادرش امین با الگوبرداری از شخصیت پدر، به  کند. مخاطب از روايت اثر درمی

اند و نهاد در آن  يافته محروم هايی که از خودِ کمال اند؛ شخصیت همتای رفتاری وی تبديل شده

حرومیت از ثبات شخصیتی و برخوردار نبودن از ايگوی واسطة م غلبه يافته است. پدر به

برند دل بسته است  های نهاد همچون ويلا، دريا و مسافرانی که از ويلا لذت می منسجم، به تکانه

همچون محمدعلی  قهرمان یهاي باثبات داشته باشد، سلبريتی« خودِ»و از آنجا که قادر نیست 

کند. نام نمادين اين داستان نیز به همین  جا می بهکلی و عابدزاده را با خود ناکارآمدش جا

پدر است که ناخودآگاهانه درصدد  تای از شخصی استعاره« پوست سخت»مايه اشاره دارد.  درون

 يا عابدزاده آيد تا يک محمدعلی کلی اندازی و دور انداختن ايگوی ناکارآمد خود برمی پوست

هايی ناکارآمد  عوض، نسلی بیمار با شخصیتشود؛ بلکه در باشد؛ اما به موفقیت نايل نمی

گذارد. امین و راوی هر دو از پدر تأثیر تربیتی  همچون امین و راوی )سینا( را از خود برجای می

ای برای انعکاس صفات اخلاقی به ضمیر ناخودآگاه اين دو نفر  اند و گويی پدر آينه پذيرفته

آيد و ديگری همچون  لیت از آب درمیمسئو است. سرانجام، يکی همچون امین بیکار و بی

در آب  کار و دروغگو، که به تأسی از شیوۀ تربیتی پدر، غرق شدن وی را راوی ترسو، پنهان

ای باشد که  اندازی از جامعه تواند چشم رود. اين وضعیت می نمی کمکش شود و به گر می نظاره

ثبات و تهی از خودِ منسجم در آن، نسلی همتای خود را به جامعه تحويل  هايی بی شخصیت

در قالب  پوست سختخواهند داد و اين جبر وراثتی هشداری فرهنگی است که رمان 

 ای دلالتمند، آن را مطرح کرده است. استعاره
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